
هم‌زمان با روز‌هـــای منتهی به عزیمت رئیس‌جمهور به نیویورک، برخی 

چهره‌های اصلاح‌طلب در ایران با چنان اشـــتیاقی از دیدار و گفت‌وگوی 

مستقیم با ترامپ و مذاکره به عنوان کلید حل تمام مشکلات سخن گفته‌اند 

که گویی دیپلماسی، کشتی پرنده‌ای است که می‌تواند یک‌شبه کشور را به 

ساحل آرامش برساند. دیپلماسی به هیچ عنوان قابل رد نیست؛ اما قرار هم 

نیست معجزه کند. در مثالی تازه، ایران در حال مذاکره با آمریکا بود که نیروی 

نیابتی‌اش در منطقه به کشور حمله کرد. بنابراین این نوع نگاه ایدئالیستی 

بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های ژئوپلیتیک داشته باشد، نوعی ساده‌سازی 

خوش‌بینانه است که نه تنها به نتایج ملموس منجر نشده، بلکه به ضرر دولت، 

جامعه و حتی خود اصلاح‌طلبان تمام می‌شود. رؤیافروشی در وضعیت 

پیچیده کنونی در نهایت به سرخوردگی و واکنش منفی جامعه، تحریک 

طرف‌های مقابل و ایجاد انتظارات غیرواقعی در داخل کشور دامن می‌زند. 

   مذاکره معجزه می‌کند؟ 

برای برخی از اصلاح‌طلبان، مذاکره انگار نسخه‌ای است که برای هر دردی 

تجویز می‌شود. از تحریم‌های فلج‌کننده گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای، همه 

و همه در ذهن برخی از آن‌ها با یک »توافق« قابل حل است. مرتضی مکی، 

کارشناس ارشد سیاست خارجی، نمونه‌ای از این خوش‌بینی مفرط است. 

 اظهار کرده که اگر در هشـــت روز آینده توافقی موقت حاصل شود 
ً
او اخیرا

یا دیداری بین هیئت ایرانی و اروپایی‌ها در حاشـــیه نشست سالانه سازمان 

ملـــل در نیویورک رخ دهد، »معجزاتی« ممکن اســـت اتفاق بیفتد و حتی 

مکانیسم ماشه )بازگشت تحریم‌های سازمان ملل( برای شش ماه به تعویق 

افتد. این اظهارات که بیش از تحلیل به دعای خیر شبیه است، نمونه‌ای بارز 

از ساده‌سازی مسائل پیچیده بین‌المللی است. گویی کافی است پزشکیان 

از پله‌های هواپیما پایین بیاید و دست محکمی با ترامپ بدهد و ترامپ هم 

 لب‌هایش را غنچه ‌کند و بگوید »!‌we did it« و تمام! 
ً
حتما

احمـــد زیدآبادی، دیگر چهره اصلاح‌طلب نیز در کانال تلگرامی خود هفته 

 رأی‌گیری درباره 
ً
جاری را »حیاتی« خوانده و معتقد است که تروئیکا عمدا

مکانیسم ماشه را یک هفته جلو انداخته‌اند تا فرصتی برای توافق با ایران فراهم 

شـــود. او هشدار می‌دهد که عدم استفاده از این »فرصت طلایی« می‌تواند 

 متفاوت هدایت کند. زیدآبادی حتی امیدوار 
ً
آینده کشور را به دو مسیر کاملا

است که رئیس‌جمهور پزشکیان و تیمش »با دست پر« از نیویورک بازگردند. 

 یک هفته حضور در نیویورک می‌تواند معجزه 
ً
اما واقعیت چیست؟ آیا واقعا

کند؟ آیا قدرت‌های غربی که خـــود درگیر بحران‌های داخلی و اختلافات 

سیاسی هســـتند، به این سادگی منتظرند تا ایران با یک پیشنهاد جادویی به 

میدان بیاید؟ یا شاید این خوش‌بینی بیش از حد، نتیجه نادیده گرفتن واقعیات 

تلخ صحنه بین‌المللی است؟ 

   اعتماد علیه اعتماد
روزنامه اعتماد، با مدیرمســـئولی الیاس حضرتی که هم‌زمان رئیس شورای 

اطلاع‌رسانی دولت نیز است، با انتشـــار ادعایی مانند »دولت پنهان مانع 

توافق است«، به دام ساده‌سازی افتاده است. نگارنده بدون شواهد ملموس، 

انگشت اتهام را به ســـمت نیرو‌های داخلی نشانه می‌گیرد و با ایجاد توهم 

»توافق آسان«، از یک سو انتظارات غیرواقعی در جامعه شکل می‌دهد و از 

سوی دیگر، سعی می‌کند ناملایمات احتمالی آینده را از دوش دولت بردارد 

و به عهده نیرویی بیندازد که مختصات مشخصی ندارد. 

 اعتماد، به جای تحلیل واقع‌گرایانه و تقویت موضع مذاکراتی دولت، با این 

ساده‌انگاری‌ها، هم دولت را تضعیف می‌کند، هم جامعه را در چرخه امید 

و ناامیدی گرفتار می‌سازد و هم نیرو‌های مدنظرش به عنوان مخالف دولت 

را به موضع‌گیری علیه دولت تحریک می‌کند. 

از رســـانه‌ای که زیر نظر رئیس شـــورای اطلاع‌رسانی دولت اداره می‌شود، 

انتظار می‌رود که علیه شعار محوری پزشکیان یعنی »وفاق ملی« عمل نکند. 

   به جامعه رؤیا نفروشید

این نوع خوش‌خیالی دیپلماتیـــک، که در میان برخی اصلاح‌طلبان به یک 

عادت تبدیل شـــده، اثرات مخربی بر جامعه دارد. وقتی چهره‌های سیاسی 

و رســـانه‌ای مدام از »فرصت‌های طلایی« و »معجزات دیپلماتیک« سخن 

می‌گویند، انتظارات غیرواقعی در میان مردم شـــکل می‌گیرد. جامعه‌ای که 

زیر فشـــار‌های اقتصادی، تورم لجام‌گسیخته و بیکاری خرد شده، با شنیدن 

این وعده‌های شـــیرین، لحظه‌ای امیدوار می‌شود، اما وقتی این وعده‌ها به 

سراب تبدیل می‌شوند، ناامیدی و خشم جای امید را می‌گیرد. 

این رؤیافروشی‌ها که گاهی به نظر می‌رسد بیشتر برای جلب توجه رسانه‌ای 

یا کســـب محبوبیت سیاسی اســـت، جامعه را به سمت نوعی بی‌اعتمادی 

مزمن سوق می‌دهد. مردم که بار‌ها شاهد وعده‌های توخالی بوده‌اند، دیگر 

نه تنها به سیاستمداران، بلکه به خود فرایند دیپلماسی هم بدبین می‌شوند. 

ایـــن عصبانیت اجتماعی تنها به داخل محدود نمی‌شـــود. وقتی نخبگان 

سیاســـی مدام از نیاز به مذاکره و توافق سخن می‌گویند، بدون آنکه طرف 

مقابل حتی تمایلی به گفت‌وگو نشان دهد، این پیام ضعف به خارج مخابره 

می‌شود. چنین رویکردی، طرف‌های مقابل را جسورتر می‌کند و آن‌ها را به 

این نتیجه می‌رســـاند که ایران در موضع ضعف قرار دارد و نیازی به جدی 

گرفتن مذاکرات نیســـت. حتی در صورت جدی گرفتن مذاکرات هم با این 

پیشـــرض پای میز مذاکره می‌نشینند که ایران هر چیزی را خواهد پذیرفت 

چراکه در موضع ضعف است. 

   توافقی روی میز نیست

یکی از بزرگ‌تریـــن خطا‌های این رویکرد اصلاح‌طلبانه، فرض وجود یک 

»توافق« آماده روی میز است. واقعیت اما چیز دیگری است. واضح است که 

»هیچ توافقی روی میز نیست«. نه تنها توافقی وجود ندارد، بلکه طرف‌های 

مقابـــل، به‌ویژه قدرت‌های غربی، حتی نیازی به مذاکره با ایران احســـاس 

نمی‌کنند. اروپایی‌ها که نســـبت به آمریکا در ســـطح ضعیفی از دشمنی با 

ایران قرار دارند، تنها یک هفته پس از توافق قاهره زیر میز زدند و نشان دادند 

که تا چه حد به تعهداتشان پایبندند. 

حـــالا تصور کنید که طرف‌های دیگر، مانند ایـــالات متحده یا بازیگران 

منطقه‌ای که مواضع سخت‌تری دارند، چه رویکردی خواهند داشت. وقتی 

اروپایی‌ها به این راحتی تعهداتشان را زیر پا می‌گذارند، چگونه می‌توان انتظار 

داشـــت که مذاکره با بازیگرانی که آشکارا دشمنی بیشتری نشان می‌دهند، 

به نتیجه‌ای ملموس منجر شـــود؟ این عطش یک‌طرفه برای مذاکره، نه تنها 

طرف مقابل را جســـورتر می‌کند، بلکه ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که 

انگار التماس مذاکره می‌کند. در ساده‌ترین معامله بین دو انسان عادی هم 

نســـبت به رخ ندادن چنین خطایی مراقبت می‌شود، چه رسد به مذاکره با 

امثال اســـتیو ویتکاف و دونالد ترامپ که بقای سیاسی و حتی زیستی‌شان 

وابسته به بده‌بستان است. 

B2 مذاکره در سایه   

ساده‌سازی مســـائل پیچیده بین‌المللی؛ چه خیانت خواندن مذاکره و چه 

رؤیافروشی درباره آن می‌تواند به یک باتلاق دیپلماتیک منجر شود. مذاکره 

برخلاف آنچه معتقدان به این دو ایده تصور می‌کنند، یک بازی ساده نیست که 

با چند لبخند و دست‌دادن به نتیجه برسد. دیپلماسی به‌ویژه در خاورمیانه‌ای 

که پر از رقابت‌های ژئوپلیتیک، اختلافات ایدئولوژیک و منافع متضاد است 

نیازمند اســـتراتژی و آمادگی برای سناریو‌های مختلف است. وقتی مذاکره 

به عنوان یک »خیانت«، »معجزه« یا »فرصت طلایی« معرفی می‌شـــود، 

بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های طرف‌های مقابل، نتیجه‌ای جز شکست 

یا بن‌بست نخواهد داشت. 

تصور اینکه یک هفته مذاکره در نیویورک می‌تواند همه چیز را تغییر دهد، نه 

تنها ســـاده‌لوحانه است، بلکه می‌تواند مذاکره‌کنندگان ایرانی را در موقعیتی 

قرار دهد که تحت فشار برای دادن امتیازات غیرضروری قرار گیرند. این نوع 

ساده‌سازی مذاکره را از یک ابزار استراتژیک به یک باتلاق تبدیل می‌کند که در 

آن ایران ممکن است امتیازات بیشتری بدهد بدون آنکه چیزی به دست آورد. 

کسانی که مذاکره را به عنوان عصای جادویی معرفی می‌کنند، انگار فراموش 

کرده‌انـــد که در صحنه بین‌المللی، هیچ‌کس به خاطر قلب پاک یا نیت خیر 

امتیاز نمی‌دهد. حتی اگر این را ندانند، چطور می‌توانند حمله اخیر ائتلاف 

غربی با اسرائیل به خاک ایران را از یاد برده باشند در حالی که پرتکرار‌ترین 

حرف دستگاه دیپلماسی ایران »اعتمادسازی بود« و در نهایت این اعتمادسازی 

با بمب و موشـــک پاسخ داده شد. دیپلماسی، میدان بده‌بستان‌های سخت 

و گاهی بی‌رحمانه اســـت. وقتی شما مدام از »فرصت‌های طلایی« حرف 

می‌زنیـــد، اما طرف مقابل حتی به میز مذاکره نگاه هم نمی‌کند و با بی2 در 

آسمان مانور می‌دهد، تنها خودتان را به سخره گرفته‌اید و وقتی جامعه نظاره‌گر 

این تمسخر باشد، نتیجه‌اش چیزی جز خشم و ناامیدی نیست. 

   لگد به امر ملی احیاشده

این رؤیافروشی‌ها و ساده‌سازی‌ها تنها به صحنه بین‌المللی محدود نمی‌شود؛ 

اثرات مخرب آن در داخل کشـــور هم به وضوح دیده می‌شود. وقتی فعالان 

سیاســـی مدام از »فرصت‌های طلایی« و »معجزات دیپلماتیک« ســـخن 

می‌گویند، جامعه را در یک چرخه امید و ناامیدی گرفتار می‌کنند. این چرخه 

اعتماد عمومی به نهاد‌های سیاسی و حتی خود ایده خالص اصلاح‌طلبی را 

از بین می‌برد. مردم که بار‌ها شـــاهد چنین تحلیل‌های سطحی، ساده‌سازانه 

و توخالی بوده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که هیچ‌کدام از این حرف‌ها جدی 

 برای مصرف سیاسی یا رسانه‌ای مطرح می‌شود. 
ً
نیست و صرفا

علاوه بر این، این نوع اظهارات می‌تواند شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر کند. 

کید می‌کنند، بدون  وقتی اصلاح‌طلبان مدام بر مذاکـــره و توافق با غرب تأ

توجـــه به واقعیت‌های صحنه بین‌المللی، بخش‌هایی از جامعه که به دلایل 

ایدئولوژیک یا تجربی به غرب بدبین هستند، احساس می‌کنند که این گروه 

و کادر دیپلماسی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان است، در حال تسلیم شدن 

به دشمنان خارجی است. این موضوع می‌تواند به دوقطبی شدن بیشتر جامعه 

منجر شـــود و حتی بهانه به دست مخالفان اصلاحات بدهد که در شرایط 

پیچیده کنونی به آن‌ها حمله شود. 

از سوی دیگر، این خوش‌بینی بیش از حد می‌تواند به تضعیف موضع مذاکراتی 

ایران در داخل کشـــور منجر شود. وقتی سیاستمداران داخلی مدام از نیاز به 

مذاکره و توافق صحبت می‌کنند، بدون آنکه طرف مقابل تمایلی به گفت‌وگوی 

واقعی نشان دهد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که ایران در موضع ضعف 

قرار دارد. در نتیجه روحیه عمومی تازه احیاشده، تضعیف می‌شود. 

   چطور یک‌طرفه مذاکره کنیم؟ 

برای اینکه ایران در صحنه بین‌المللی موفق باشد، نیاز به رویکردی واقع‌گرایانه 

دارد، نه رؤیافروشی‌های خوش‌خیالانه. مذاکره می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، 

اما تنها زمانی که با اســـتراتژی، صبر و شناخت دقیق از طرف مقابل همراه 

باشد. ساده‌سازی مسائل پیچیده، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه می‌تواند به 

باتلاقی دیپلماتیک منجر شود که هم در داخل و هم در خارج دست کشور 

را لای پوست گردو بگذارد. 

اصلاح‌طلبان باید به جای وعده‌هـــای توخالی و معجزه‌باوری، بر تحلیل 

دقیق واقعیت‌های بین‌المللی و تقویت انســـجام داخلی تمرکز کنند. همین 

روز گذشته بود که نرخ‌ها در بازار ارز و طلا به دلیل خبر مربوط به اسنپ‌بک 

صعودی شد و جامعه را دچار نگرانی کرد؛ این جامعه به صداقت و شفافیت 

نیاز دارد نه به بید‌هایی که با اولین نسیم واقعیت فرو می‌ریزند. اگر قرار است 

مذاکره‌ای باشد، باید از موضع قدرت و با چشمان باز انجام شود، نه با عطشی 

که طرف مقابل را جسورتر می‌کند و جامعه را عصبی‌تر. 

در پایان، شاید بهتر باشد به جای جست‌وجوی معجزه در نیویورک، به دنبال 

ساختن آینده‌ای پایدار در تهران باشیم. این، نه‌تنها عاقلانه‌تر است، بلکه به 

مراتب کمتر به مذاکره با دیوار شبیه است. 

در دنیـای پیچیـده روابط بین‌الملل، مکانیسـم ماشـه 

یـا همـان اسـنپ‌بک ابزاری اسـت کـه در چهارچوب 

توافـق هسـته‌ای برجـام )برنامه جامع اقدام مشـترک( 

یم‌های شـورای  پیش‌بینی شـده بود تا در صورت نقض تعهدات، تحر

امنیـت سـازمان ملـل متحد علیه ایران را بازگردانـد. با عدم رأی آوردن 

قطعنامـه پیشـنهادی رئیـس دوره‌ای شـورای امنیت برای تـداوم تعلیق 

قـرار گرفتـه و  ی  ایـن مکانیسـم در مسـیر فعال‌سـاز یم‌هـا،  تحر

گمانه‌زنی‌هـا در مـورد اثـرات اقتصـادی آن شـدت یافتـه اسـت. امـا 

واقعیت این اسـت که فعال‌سـازی این مکانیسـم، هرچند فشـار‌هایی 

را بـه همـراه دارد، امـا نبایـد به عنوان یـک فاجعه غیرقابـل جبران تلقی 

شـود. فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه اقدامی چالشـی اسـت اما پایان 

راه ایـران محسـوب نمی‌شـود. بـا شـناخت دقیـق اثرات، همـکاری با 

یت رسـانه‌ای،  سـازمان‌های نوظهـور، تمرکـز بـر تولید داخلـی و مدیر

می‌تـوان از نـگاه منفعلانـه فاصلـه گرفـت و در جهـت خنثی‌سـازی 

فشار‌ها حرکت کرد. 

   شناخت دقیق مکانیسم ماشه

و تحریم‌های مرتبط
بـرای مقابلـه مؤثـر بـا هـر چالشـی، ابتـدا بایـد ماهیـت آن را به درسـتی درک 

کـرد. مکانیسـم ماشـه کـه در قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای امنیـت گنجانده شـده 

اجـازه می‌دهـد یکـی از اعضـای دائم شـورای امنیت )مانند ایـالات متحده( 

بـا ادعـای نقـض برجـام توسـط ایـران، تحریم‌هـای پیشـین را بـدون نیـاز بـه 

رأی‌گیـری جدیـد احیـا کنـد. ایـن مکانیسـم، تحریم‌هـای منـدرج در شـش 

قطعنامـه اصلـی را هـدف قـرار می‌دهـد کـه از سـال ۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۰ علیـه 

برنامه هسـته‌ای ایران وضع شـده بودند. قطعنامه ۱۶۹۶، نخسـتین گام بود که 

ایـران را ملـزم بـه توقـف فعالیت‌های غنی‌سـازی اورانیوم کرد. ایـن قطعنامه، 

بیشـتر جنبـه هشـداردهنده داشـت و تحریم‌هـای مسـتقیم اعمـال نکـرد، اما 

پایـه‌ای بـرای اقدامـات بعدی شـد. پس از آن، قطعنامه ۱۷۳۷ در همان سـال 

۲۰۰۶، تحریم‌هـای اولیـه را علیـه افـراد، نهاد‌هـا و فعالیت‌هـای مرتبـط بـا 

برنامـه هسـته‌ای ایـران وضع کـرد. این تحریم‌ها شـامل ممنوعیـت صادرات 

مـواد هسـته‌ای بـه ایـران و مسـدود کـردن دارایی‌هـای برخـی افـراد کلیـدی 

بـود. در سـال ۲۰۰۷، قطعنامـه ۱۷۴۷ دامنـه ایـن تحریم‌ها را گسـترش داد و 

محدودیت‌هایی بر صادرات سلاح اعمال کرد. همچنین از کشور‌ها خواسته 

شـد فعالیت‌هـای خـود با شـرکت‌های ایرانی فعـال در حوزه انرژی هسـته‌ای 

را محـدود کننـد. ایـن قطعنامه نخسـتین بـار تحریم‌ها را به حوزه تسـلیحاتی 

کشـاند و بـر نظـارت بر معامالت ایران تأکید کرد. در سـال ۲۰۰۸، قطعنامه 

۱۸۰۳ تحریم‌هـا را بـه بخـش اقتصـادی گسـترش داد و فعالیت‌هـای بانکـی 

ایـران را محـدود کـرد. بانک‌هـای ایرانـی تحت نظارت شـدید قـرار گرفتند و 

کشـور‌ها ملزم شـدند معاملات مالی با ایران را گزارش دهند. قطعنامه ۱۸۳۵ 

نیـز در همـان سـال، بـر اجـرای قطعنامه‌های قبلـی تأکید کـرد و هیچ تحریم 

 قطعنامه ۱۹۲۹ 
ً
جدیـدی اضافـه نکـرد، اما به عنوان یـادآوری عمل کرد. نهایتا

در سـال ۲۰۱۰، سـخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌هـا را وضـع کرد که شـامل تحریم 

تسـلیحاتی کامل، محدودیت بر بانک مرکزی، شـرکت کشـتیرانی و بازرسـی 

محموله‌هـای ایرانـی بـود. ایـن قطعنامه، ایـران را از سـرمایه‌گذاری در معادن 

اورانیـوم در خـارج از کشـور منـع کـرد و بـر نظـارت بر معامالت نفتی تأکید 

 فروش نفـت را تحریم نکرد. 
ً
داشـت، هرچنـد مسـتقیما

بـا فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه، ایـن قطعنامه‌هـا کـه در مسـیر لغـو قـرار 

 احیـا می‌شـوند. امـا نکتـه کلیـدی ایـن اسـت کـه بخـش 
ً
داشـتند، مجـددا

عمـده‌ای از ایـن تحریم‌هـا و حتـی شـدیدتر از آن‌هـا، هم‌اکنـون به صورت 

یک‌جانبـه توسـط ایـالات متحـده و اتحادیـه اروپـا اعمـال می‌شـود. بـرای 

مثال، تحریم‌های بانکی و تسـلیحاتی که در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده، از سـال 

۲۰۱۸ بـا خـروج آمریـکا از برجـام، بـه طـور یک‌جانبـه تشـدید شـده‌اند. 

ایـران در سـال‌های اخیـر، مسـیر‌های پنهـان بـرای دور زدن ایـن تحریم‌هـا 

را توسـعه داده؛ ماننـد اسـتفاده از شـبکه‌های مالـی جایگزیـن و تجـارت بـا 

شـرکای غیرغربـی. نکتـه جالـب توجـه این اسـت که هیچ‌یک از این شـش 

 فـروش نفـت ایـران را تحریـم نکرده‌انـد. تحریم‌هـای 
ً
قطعنامـه، مسـتقیما

 بخشـی از تحریم‌هـای یک‌جانبه آمریکاسـت که ایران 
ً
نفتـی فعلـی، صرفـا

بـا فـروش نفـت بـه کشـور‌های آسـیایی و اسـتفاده از ارز‌های محلـی تا حد 

زیـادی در جهـت خنثی‌سـازی آن عمـل کرده اسـت. 

ایـران توانسـته صـادرات نفـت خـود را از حدود ۲۵۰ هزار بشـکه در روز در 

سال ۲۰۱۹ به بیش از 1.5 میلیون بشکه در سال ۲۰۲۴ برساند، علی‌رغم 

تحریم‌ها. این نشـان می‌دهد که مکانیسـم ماشـه، هرچند باب بهانه‌جویی 

 مسـدود 
ً
را باز می‌کند، اما نمی‌تواند مسـیر‌های فعلی تجارت ایران را کاملا

کنـد؛ چراکـه پیـش از این محدودیت‌های شـدیدتری فـارغ از قطعنامه‌های 

شـش‌گانه علیـه ایـران اعمال شـده بـود و ایران بـا وجود چنیـن تحریم‌هایی 

بـرای خـود روزنه‌گشـایی کرده اسـت. شـناخت این واقعیت، نخسـتین گام 

بـرای خنثی‌سـازی اثـرات آن اسـت. بـدون درک دقیق، ممکن اسـت فشـار 

روانـی ناشـی از آن، اقتصـاد را بیـش از حد واقعی تحـت تأثیر قرار دهد. 

   همکاری با سازمان‌های نوظهور

و جنوب جهانی
یکـی از راهکار‌هـای کلیـدی بـرای خنثی‌سـازی اثـرات ماشـه، تقویـت 

همـکاری بـا سـازمان‌های نوظهـور بین‌المللـی اسـت. ایـالات متحـده بـا 

سوءاسـتفاده از مالکیـت دلار و نهاد‌هـای بین‌المللـی سـنتی کشـور‌ها را بـه 

سـمت یک‌جانبه‌گرایـی سـوق داده، امـا این امر منجر بـه ظهور ائتلاف‌های 

جدیـد شـده اسـت. سـازمان همـکاری شـانگهای )SCO( کـه ایـران در 

سـال ۲۰۲۳ بـه عضویـت کامـل آن درآمد، بسـتری برای همـکاری امنیتی 

و اقتصـادی بـا کشـور‌هایی ماننـد چیـن، روسـیه و هنـد فراهـم می‌کند. این 

سـازمان بـا تمرکـز بـر مبـارزه بـا تروریسـم و تجـارت منطقـه‌ای، می‌توانـد 

تحریم‌هـای غربـی را دور بزنـد. 

گـروه بریکـس )BRICS(، متشـکل از برزیـل، روسـیه، هنـد، چیـن و 

بـی کـه ایـران نیـز بـه آن پیوسـته، نمـاد شکسـت انحصـار  آفریقـای جنو

 )NDB( غربـی اسـت. بریکـس با تلاش بـرای ایجاد بانک توسـعه جدید

و سیسـتم پرداخـت جایگزیـن دلار، امـکان تجـارت بـدون وابسـتگی بـه 

سـوئیفت را فراهـم می‌کنـد. بـرای مثـال در همیـن چهارچـوب تجـارت 

 بـر پایـه یـوان در سـال ۲۰۲۴ بـه بیـش از ۲۰ 
ً
ایـران بـا چیـن عمدتـا

میلیـارد دلار رسـید. 

جنوب جهانی - اصطلاحی برای کشـور‌های در حال توسـعه آسـیا، آفریقا و 

آمریـکای لاتیـن - ظرفیـت عظیمـی برای ایران دارد. این کشـور‌ها که اغلب 

تحـت فشـار غـرب هسـتند، علاقه‌منـد بـه تجـارت بـا ایـران هسـتند. برای 

نمونـه، ونزوئال و ایـران در حـوزه انـرژی همکاری دارنـد و آفریقای جنوبی 

بـه عنـوان عضـو بریکـس، بـازار خوبی برای محصـولات پتروشـیمی ایران 

اسـت. تاکنـون ایـران بـا تکیـه بـر این اصل توانسـته صـادرات انـرژی خود 

را حفـظ کنـد. فـروش نفـت بـه چین و هنـد علی‌رغـم تحریم‌ها ادامـه یافته 

و ارز حاصـل از آن از طریـق کانال‌هـای غیررسـمی وارد اقتصـاد می‌شـود. 

پیگیـری جـدی ایـن همکاری‌هـا، نـه تنهـا تحریم‌ها را خنثـی می‌کند، بلکه 

ایـران را بـه عنـوان یـک بازیگـر کلیدی در جهـان چندقطبـی تثبیت می‌کند. 

بایـد توجـه داشـت کـه همه راه‌ها بسـته نیسـت؛ اراده جهانی برای شکسـت 

انحصـار وجـود دارد و ایـران می‌توانـد از آن بهـره ببرد. 

   نقش نهاد‌های داخلی فراتر از دیپلماسی

موضـوع ماشـه هرچنـد در حـوزه وزارت خارجـه اسـت، امـا نبایـد همـه 

نهاد‌هـا را معطـل اقدامـات دیپلماتیـک نگـه دارد. سـایر بخش‌هـا ماننـد 

وزارت اقتصـاد، صنعـت و کشـاورزی می‌تواننـد نقـش فعالـی ایفـا کننـد. 

هـدف، کاهـش اضطراب جامعه و فعال‌سـازی ظرفیت‌های داخلی اسـت. 

در حـوزه تولیـد، تمرکـز بـر کاهـش خام‌فروشـی ضـروری اسـت. ایـران به 

عنـوان یکـی از بزرگ‌تریـن تولیدکننـدگان نفـت، سـالانه میلیارد‌هـا دلار از 

خام‌فروشـی ضـرر می‌کنـد. بـا سـرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دسـتی مانند 

پتروشـیمی و پالایـش، می‌تـوان ارزش افـزوده ایجـاد کـرد. 

صرفه‌جویـی در مصـرف سـوخت نیـز کلیدی اسـت. مصرف بـالای بنزین 

در ایـران منابـع را هـدر می‌دهـد. بـا اجـرای برنامه‌هـای بهینه‌سـازی ماننـد 

اسـتفاده از خودرو‌هـای هیبریـدی و بهبـود شـبکه حمل‌ونقـل عمومـی، 

می‌تـوان مصـرف را کاهـش داد و مـازاد را صـادر کـرد. سـوخت، کالایـی 

غیرقابـل تحریـم اسـت و تقاضای جهانی برای آن بالاسـت. ایـران می‌تواند 

بـا بازگشـت بـه خودکفایی در تولید سـوخت، ظرفیت صادراتـی ایجاد کند. 

خودکفایـی، پایـه اقتصـاد ضدتحریمـی اسـت. در سـال‌های اخیـر ایـران 

پیشـرفت‌های چشـمگیری در این زمینه داشـته، مانند تولید واکسـن کرونا 

و تجهیـزات پزشـکی. در حـوزه کشـاورزی افزایـش تولیـد گندم بـه بیش از 

۱۰ میلیـون تـن در سـال، واردات را کاهـش داده. بـرای مقابلـه با ماشـه باید 

ایـن رونـد را تسـریع کـرد. توسـعه صنایع کوچک و متوسـط کـه ۹۰ درصد 

اشـتغال را ایجاد می‌کنند در این راسـتا امری کلیدی اسـت. دولت می‌تواند 

بـا تسـهیلات بانکـی و کاهـش مقررات، ایـن بخـش را تقویت کند. 

   نقش رسانه‌ها در مدیریت بار روانی

رسـانه‌ها نقـش حیاتـی در شـکل‌دهی افـکار عمومـی دارنـد. اینکـه قبل از 

هرگونـه اقدامـی بـه محض اعلام خبر فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه، دلار به 

کانـال قیمتـی بـالای صـد هزارتومـان برسـد بیـش از هرچیـزی بـه دلیل بار 

روانـی منفـی ایجـاد شـده در کشـور در مـورد تحریم اسـت. این بـار روانی 

درحالـی اسـت که ظرفیتی چندبرابـری از قطعنامه‌های تحریمی بین‌المللی 

شـش‌‌گانه را آمریـکا و متحـدان او در قالـب تحریم‌هـای یکجانبـه بـه ایـران 

تحمیـل کرده‌انـد و ایـران با وجود چنین تحریم‌هایی توانسـته مسـیر حرکت 

خـود را ادامـه دهـد. فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه نیز البتـه در جهت اعمال 

فشـار اقتصـادی بـه ایـران بی‌اثـر نیسـت؛ اما بـزرگ نمایی این اثر نسـبت به 

واقعیـت آن باعـث می‌شـود کـه یـک فشـار روانی بیهـوده به کشـور تحمیل 

شـود. شـرکای اقتصـادی و سیاسـی بـزرگ ایران یعنی روسـیه و چیـن بار‌ها 

اعالم کرده‌انـد رونـد بازگشـت قطعنامه‌هـای تحریمی را قانونی ندانسـته و 

خـود را متعهـد بـه اجـرای آن نمی‌داننـد. در چنیـن شـرایطی بخـش زیادی 

از فشـاری کـه غـرب بـا چکانـدن ماشـه بـه دنبال تحمیـل آن به ایران اسـت 

تخلیـه می‌شـود. ایـران همچنـان ظرفیـت صادراتـی خـود در حـوزه نفـت 

و کسـب درآمـد ارزی حاصـل از آن را داراسـت. تشـریح اثـر تحریم‌هـای 

بازگشـتی بـه میـزان واقعـی و بـه دور از روایت‌هـای کوچک‌نمایی شـده و یا 

بزرگ‌نمایـی شـده باعـث می‌شـود تـا وضعیـت اقتصـادی کشـور بـه مـرور 

نسـبت به نوسـانات روانی مقاوم شـود؛ اما کوتاهی در این‌باره و حتی دامن 

زدن بـه روایت‌هـای اغراق‌گونـه فشـار اقتصـادی مدنظر غرب را میسـر کرده 

و بـه اثـر تحریمـی ضریـب می‌دهد. 

برخی از اصلاح‌طلبان پیشنهادهایی می‌دهند که گویی از مریخ آمده‌اند

رؤیافروشی رادیکال‌ها

مواجههٔ چند وجهی با ماشه
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